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 فراهانی و احمد شوقی الممالکاجتماعی در دیوان ادیب-بررسی مضامین سیاسی
 1پروین مرتضایی

 دیاقل یمرکز آموزش عال یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد
 )نویسنده مسئول( 7زهرا حسینی

 دانشگاه جهرم یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد
 5/11/1011تاریخ پذیرش:                9/3/1011تاریخ دریافت: 

 چکیده
رین تگیرد. پرداختن به مسایل اجتماعی و سیاسی جامعه از مهمهای گوناگونی را در برمیادبیات متعهد حوزه

رویکردهای این نوع ادبیات است. در عصر مشروطه در جامعۀ ایران و مصر اوضاع اجتماعی و سیاسی مشابهی 
اد و در دخوش تعرّض بیگانگان قرار میدستشکل گرفته بود. مسائلی که استقلال و هویت چنین کشورهایی را 

ساخت؛ بنابراین شاعران اجتماعی در تب و تاب چنین اوضاعی متلاطمی وارد رو مینتیجه با خطر جدّی روبه
 -یی توصیفترین همّ آنان پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی شد. در این پژوهش که به شیوهشدند و مهم

الممالک و احمد شوقی، براساس مکتب سیاسی در اشعار ادیب -اجتماعی تحلیلی انجام شده، مضامین
های پژوهش حکایت از آن دارد که مضامینی از قبیل تطبیقی آمریکا استخراج و بررسی شده است. یافته

پرستی، یادکرد آزادگان و پهلوانان وطنی، ترغیب به وحدت و همبستگی، انزجار از بیگانگان و انتقاد از وطن
است با این تفاوت که ادیب الممالک، ای داشتههای اجتماعی در شعر این دو شاعر، کاربرد گستردهسامانیناب

تر را که احمد شوقی غالبا مسایل کلانمسایل جزئی اجتماعی را هم در شعر خود وارد کرده است؛ حال آن
 مطرح نموده است.

 پرستی، آزادگی.ی، وطنالممالک، ادبیات تطبیقاحمدشوقی، ادیبواژگان کلیدی: 

                                                 
1. parvinmortazaei@yahoo.com.  

2. zh3229@gmail.com.  
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 مقدّمه -1
 بیان مسأله .1-1

های یک ملت است. از این میان، ادبیات متعهد سهمی ها، عواطف و بینشای نمایندۀ ذوقادبیات هر جامعه
های گوناگونی را چون بیان مسایل بسزا در بیان آلام و آمال مردم یک سرزمین دارد. این رویکرد ادبی حوزه

گوید: هر آزادمردی دیدرو فرانسوی )قرن هیجدهم( می»ی و سیاسی درنوردیده است. اخلاقی تا مسایل اجتماع
گیرد، باید همّــت بر آن گذارد که عفاف را محبوب و فسق را منفور سازد. تولستوی روسی که قلم به دست می

 شمارد ومی )قرن نوزدهم( که نویسندۀ اخلاقی و مذهبی است، وظیفۀ هنر را ترویج تعلیمات دینی و اخلاقی
که غرض از چنانشود، نیست؛ همعقیده دارد که غایت هنر نیل به زیبایی و لذتی که از ادراک آن حاصل می

 ( 53:1305)ناتل خانلری ،« خوردن، لذّت ذائقه نیست.
ا رطلبد. از این جهت ادبیات دارای مفهومی عام و  وسیع است؛ زیخود را می ای زبان و ادبیات ویژۀهر اندیشه

هاست. آیینۀ کنندۀ اوضاع مدنی، سیاسی، اجتماعی، طرز اندیشه، احساس و هنر ملّتادبیات منعکس»
 (   71:1359)سجادی، « هاست.نمای راه و روش زندگی ملّتتمام

تواند تأثیرگذار باشد؛ امّا های مختلف ادبیات اعم از نثر و شعر هردو میها در شکلاگرچه بیان کردن اندیشه
تواند اثرگذارتر باشد و در بیان به دلیل بافت و ساختار آن مخصوصا ّ همراه بودنش با موسیقی میشعر 

انسان روزی که خواست سخن را به رسالت »تر باشد. تر و توفندههای اجتماعی و سیاسی کوبندهناهنجاری
.« پنهان گردد و همه جا برود بفرستد، شعر را اختراع کرد. در حقیقت شعر را برای آن گفت تا خود در سخن خود

 (77:1352)حکیمی، 
با توجّه به »پردازد. دیگر میهای ادبیات است که به روابط ادبیات ملل مختلف با یکادبیات تطبیقی از شاخه

ها از لحاظ سیاسی و بازرگانی برقرار است به تبع سنن و آداب قومی و ملّتی هایی که بین ملّتروابط و وابستگی
کند و این امر بسته به حدود و اندازۀ روابطی است که بین ملّتی و ملّتی دیگر دیگر تأثیر کرده و میدر یک هاملّت

از دیرباز وجود داشته است و اکنون وجود دارد و این امر تا حدودی ناشی از حس تقلیدی است که در نهاد 
به بررسی روابط تاریخی ادبیات ملی »ی ( از این رو ادبیات تطبیق12:1359)سجادی، « ها نهفته است.انسان

ا شود. با توجه به ارتباط ادبیات بدیگر اطلاق میها از یکها و چگونگی تأثیر و تأثر متقابل ملتدیگر زبان
پور و )شریف« شناختی است.های جامعههای مطالعات و پژوهشجامعه، ادبیات تطبیقی یکی از گستره

 (117: 1392سلیمانی،
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های ادبیات متعهد است. در این برهۀ ار تاریخی ادبیات، ادبیات زمان مشروطه از بارزترین جلوهدر طول ادو
رای اند؛ امّا بتاریخی اگرچه همۀ شاعران و نویسندگان خود را ملزم به سرودن مضامین اجتماعی و سیاسی نکرده

وده است. ترین وسیلۀ بیان بز، مهمبعضی دیگر از نویسندگان و شاعران پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی رو
های اجتماعی و سیاسی مشابهی در کشورهای تحت نفوذ بیگانگان وجود داشته است؛ در این معمولا  پدیده

میان مصر نیز هم چون ایران یک دوره بیداری عمومی به خود دیده است. مورخان ادب دورۀ بیداری ادبی را 
دانشمندان فرانسوی در مصر اقدام به حفاری »دانند. می 1229یعنی سال  غالبا ّ از زمان حملۀ ناپلئون به مصر

گاه انگیز خها از تمدّن شگفتسان مصریآثار باستانی کردند و شاخۀ مصرشناسی را به وجود آوردند. بدین ود آ
سه و فران رفته بعد از استعمارها داشتند، از دست دادند و رفتهشدند و احساس حقارتی را که در برابر غربی

( اگرچه مردم مصر به خود آمدند و 22:1325)میرقادری، « پرستی و عربیّت پی بردند.انگلیس به مفهوم وطن
ترین عواملی است که چنان ادامه داشت و این عامل از مهمعلیه استعمار به پا خاستند؛ امّا حضور استعمار هم

 ود. سیاسی آن دوران شده ب -های اجتماعیباعث پیدایش شعر
هایی که در آن دوران در ادبیات فارسی و عربی در سرودن اشعار سیاسی و اجتماعی اهتمام در بین شـخصـیت

الممالک فراهانی و احمد شــوقی اشــاره کرد. هردو شــاعر از لحاظ دورۀ زمانی توان به ادیباند، میتام ورزیده
ها مشحون از اشعار سیاسی، اند. دیوان آنمعاصـر هسـتند و شرایط سیاسی و اجتماعی مشابهی را تجربه کرده

اجتماعی، وطنی اســت که حاکی از وضــعیت جامعۀ آن روز اســت؛ به عبارتی دیگر در اشــعار این دو شــاعر 
موعۀ فرامتن مج»نماید: های مشــترکی وجود دارد که لزوم مطالعۀ تطبیقی بین این دو اثر را ضــروری میفرامتن
از  ها عبارتندترین آناز متن قرار دارد؛ اما پیوسته با آن در تعامل است و مهمهایی اسـت که اگرچه بیرون سـازه
 «ها، ارتباط با ملل دیگر، آحاد انسانی، ایدئولوژی، قدرت سیاسی، حوادث تاریخی و محیط جغرافیایی.رسانه

 (70: 1391)زرقانی، 
سیاسی در اشعار -اجتماعیدر این پژوهش که به شیوۀ ادبیات تطبیقی آمریکا انجام شده، مضامین 

انی و ای جهادبیات را پدیده»است. مکتب تطبیقی آمریکا، الممالک فراهانی و احمدشوقی بررسی شدهادیب
ی نظر« ) داند.داند و توجه به نقد و تحلیل را در راس کار خود میها و هنرهای زیبا میدر ارتباط با دیگر دانش

 .(771:1392منظم، 
الممالک و احمد شوقی از آن روی ضرورت دارد  که ضمن اجتماعی در شعر ادیب -بررسی مضامین سیاسی

ه ای باند، از لحاظ سبک شعری به گونهالشعرایی زمان را داشتهعصر هستند و عنوان ملککه هردو شاعر همآن
نین بررسی تطبیقی مضامین شعری های ادبی آنان را احیا کردند. همچقدمای خود نظر داشتند و برخی از سنت

دهد که در آن استعمار سلطۀ خویش را بر چنین کشورهایی الممالک و شوقی برشی از تاریخ را نشان میادیب
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ر های متعهدانه دگسترده بود و شرایط یکسانی را در جامعۀ ایران و مصر به وجود آورده بودند؛ از این رو اندیشه
 های زیر پاسخ دهیم:در این پژوهش در پی آنیم که به پرسش اند.ر در آمدهجوامع گوناگون به رنگ یک دیگ

 اند؟ الممالک فراهانی و احمد شوقی چه دیدگاهی دربارۀ جامعۀ عصر خود داشتهادیب -1
 است؟چه مضامین مشترکی به اشعار این دو شخصیت اجتماعی ورود کرده -7
ها در بیان مسایل اجتماعی و سیاسی چگونه ها و تفاوتشباهت الممالک و احمد شوقی میزاندر دیوان ادیب -3

 است؟
شترک ای و الکترونیک، مفاهیم مخانهگیری از منابع کتابتحلیلی و با بهره -در این پژوهش به شیوۀ توصیفی

است. برای انجام این کار، ابتدا الممالک و احمد شوقی بررسی شدهسیاسی در اشعار ادیب -اجتماعی
 است.ی دربارۀ زندگی این دو شاعر بیان شده و سپس تطبیق مضامین صورت گرفتهمختصر

 
 پیشینه. 7-1

-الممالک فراهانی و احمد شوقی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتههای ادیبهایی اندیشهدر پژوهش

سیلۀ وف الرصافی"، به والممالک فراهانی و معراست. در مقالۀ "بررسی تطبیقی مضامین سیاسی در اشعار ادیب
است. در مقالۀ فاطمه تسلیم جهرمی و طیبه امیریان، مضامین سیاسی در اشعار این دو شاعر مقایسه شده

پور و زهرا الله شریف"بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در شعر نیمایوشیج و احمد شوقی"، به کوشش عنایت
-رودهاست. در مقالۀ "بررسی تطبیقی سدو شاعر بررسی شدههای اجتماعی این سلیمانی، به شیوۀ سمبلیک، پیام

های این دو های کودک در شعر احمد شوقی و ایرج میرزا"، به تلاش جهانگیر امیری و حسین عابدی، دیدگاه
های جهانی است. در مقالۀ "بررسی تطبیقی پیامشاعر دربارۀ کودکان و مضامین مربوط به این دوره گردآوری شده

های اجتماعی و سیاسی مشترک بین این دو شاعر هار و احمد شوقی"، به وسیلۀ صابره سیاوشی، اندیشهدر شعر ب
الممالک فراهانی و سیاسی در اشعار ادیب-است. تاکنون در هیچ پژوهشی مضامین اجتماعیبررسی شده

 است.احمدشوقی انجام نشده
 
 حمد شوقیمضامین اجتماعی و سیاسی در اشعار ادیب الممالک و ا .7
 مضامین سیاسی.1-7
 ستایش مشروطه .1-7-7

های قبل ریشه در تفاوت اوضاع اجتماعی و سیاسی تفاوت ماهوی و اساسی ادبیات مشروطه با ادبیات دوره
در حقیقت دگرگون شدن محتوای فرهنگ این دوره بر اساس مسائلی چون پارلمانتیزم، »جامعۀ آن روز دارد. 
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لّت و مفاهیم جدیدی چون مفهوم سیاسی وطن، استقلال و آزادی باعث پیدایی خواهی حق حاکمیت مقانون
ادبیاتی شده است با محتوای سخت اجتماعی و انتقادی که هم از جهت سبک و هم از جهت محتوا با ادبیات 

 (105: 1327)آجودانی، « کلاسیک ایران تفاوت ماهوی و بنیادی دارد.
ای از زمان آن را ستوده است و در زمانی رۀ مشروطیت دوسویه است؛ در برههالممالک فراهانی دربادیدگاه ادیب 

 دیگر آن را نکوهش کرده است.
 دارکند که این نهضت ادامهدر نهمین سال ایجاد مشروطه ضمن ستایش از مشروطه و مظفرالدین شاه، دعا می

دست آمده است؛ یعنی تلف شدن چنین به بهای سنگینی که با آن مشروطیت به باشد و به پیری برسد. هم
 کند:های زیادی اشاره میجان

ت بـیــدـار ــّ ــن مـلـ ـــت کـهـ ای ــن اس اـل نـهــمــیـ ــ  س
مـ را  ــ لـ ــ ـــلاک ع رـ اف ــ هـ داد ب ـــ اـدش ــ  ...زد پ
دـ اـنـ مــ اـه بـ هـ مـ وـ نـ اـم چـ هـ دل مـ وـدک بـ  ... کـ
دـ اـنـ ــ رـس رـی بـ یــ هـ پـ ــش بـ زـدان هـ یـ دـکـ یــ  ... امـ

دـه هــ شــ رـوط هــ مشــ هــ ک اـل هــ ســ اــمایــن کـوـدک ن  اش ن
 

 خریــداربـا خـون خـود آمــد بــه حــق خــویــش  
 بــنشــــانــد بــه مــهــد انــدر مــعشـــوقــۀ جــم را 

 بـکشـــانـدخـود را بـه مـقـامـی کـه ســـزد مـی
 مـاهـه شـــمـارنـدنـه ســـالـۀ مـا را کـه چـو نـه

 یـک لـحـظـه بـه خـون ریــخــتــنش کی بود آرام
 (539-532: 1305الممالک، )ادیب            

ی وید و آن را حامی خلافت معرفگدر اشعار زیر نیز احمد شوقی برپایی نظام مشروطه را به مردم مصر تبریک می
 :دهدای از قداست میکه امر مشورت را خداوند در قرآن اعتلا بخشیده است به  آن جنبهکند و با بیان اینمی

اـ هــ یــ اـ و دانـ هــ یــ ــ وـ قـاـص رـیـ بــ رـی الـ ــ  بش
اـ ــ هـ ــ دـارک ــ ـــن ت ـــلا رک اـ ب ــ اـ رآه ــ مـ ــ  ل
اـ هــ اـ  بـ هـ جـ لــ وـری الـ ــ ــی الش اـ ه مــ  و انـ

 

 حــاط الــخــلافــو بــالــدســــتــور حــامــیــهــا  
 بــالشــــوری و نــادیــهــابــعــد الــخــلــیــفــه 

ــهــا ــب ــغــل ــهــا و ی ــی ــعــل ــحــق ی ــه ال ــاب  کــت
 (322-325)شوقی، بی تا، ج ا:              

 بدبینی نسبت به مشروطه.7-7-7
سیاسی مشروطه را در خود هضم کند؛ مخصوصا  با روی کار -استبداد دیرسال ایران نتوانست جریان اجتماعی

آب درآمده بود و آن را خطری بالقوه برای تاج و  که دشمن قسم خوردۀ مشروطیت از» آمدن محمّدعلی شاه 
دانست. ... دستور ویرانی مجلس را صادر کرد و در پی آن کلنل لیاخوف مجلس را به توپ تخت خویش می

 ( 109: 1322الرحمن،)منیب« بست.
شیده ک الممالک نسبت به نهضت مشروطه به دلیل نهادینه نشدن آن توسط استبداد و به انحرافبدبینی ادیب

 طور که اشعار زیر به این مطلب اشاره دارد:شدن آن است؛ همان
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 بـازی بــه پس پرده نهــان خواهــد شـــدپـرده
ـــت  موقع وحـدت مشــروطـه و اســتبـداد اس

 …انـدـاهــل ایـرـان کـهـ ز نـیــرـنــگ و خـدـیـعـــت بـرـی
 

ت ملّی ز میـان خواهــد شـــد   جنـگ و ضـــدیـّ
 جـمع این هردو مپنـدار کـه از اضـــداد اســـت

ــاعــی را از ســـ ــددلــی مشــــتــریادههــر مــت  ان
 (519: 1305الممالک، )ادیب                     

ت سیاسی اس-های اجتماعیها و ناهنجاریالممالک از مشروطیت دارد به دلیل سو استفادهانتقادهایی که ادیب
 -که در زمان نهضت مشروطه صورت گرفته است؛ مثلا  در واقعۀ به توپ بسته شدن حرم حضرت امام رضا

کند؛ زیرا هدف از استقرار مشروطیت رسیدن به آزادی و قانون و آرامش است؛ از مشروطه انتقاد می -السلامعلیه
ن بندی با بیت ترجیعی" دیده در خوکند. بر همین اساس ترجیعکه این اتفاق چنین مفاهیمی را نقض میحال آن

کرده است و ماهیت نهضت مشروطه را قلب  جگر زد غوطه / باد لعنت به چنین مشروطه" این عمل را محکوم
 داند:نما میچون جو گندمشده و هم

ــود  ــوســــی ب ــح ــن ــۀ م ــه مشــــروط ــن چ  ای
 ایـن چـه بـرق اســـت کــه از خــرمــن ملــک
ــب  ــی ــرت ــن ت ــود ای ــب ــه ن ــــروط ــه مش ــرچ  گ
ــه  ــن مشــــروط ــم ای ــاک غ ــه چ ــن  ... ســــی
 عــیــب مشــــروطــه بــه مــا مــعــلــوم اســــت 
ــه  ــوط ــر زد غ ــگ ــون ج ــده در خ  ... دی

 

 یــن خــلــق گشــــودکــه در رنــج بــر ا 
ــه و دود ــل ــــع ــم ش ــرش نــه ــر چ ــرد ب  ب
 جـــو بـــه مـــا داده و گـــنـــدم بـــنـــمـــود
 ســــوده و کــوفــتــه چــون گــنــدم بــاد
ــــت ــــوم اس ــران ش ــه در ای ــــروط ــام مش  ن
ــه ــــروط ــن مش ــی ــن ــه چ ــت ب ــن ــع ــاد ل  ب

 (551-502)همان:                                
درباری اوست. برای همین این های امّا موضوع مشروطیت در اشعار احمدشوقی ابتدا تحت تأثیر وابستگی

در ادارۀ  -1201-الشعاع ارتباط او با دربار و افراد درباری است. اگرچه مصر از زمان محمّد علیموضوع تحت
چنان برجای بود؛ زیرا خلافت در خاندان امور داخلی خود از عثمانی مستقل شد؛ امّا نفوذ دولت عثمانی هم

نژاد است و این خود از عوامل علاقۀ او به دولت کرد که ترکگز فراموش نمیآل عثمان بود... از سوی دیگر او هر
ها و سیاستشان مؤثر افتاده؛ بنابراین شوقی همۀ حوادث سیاسی ترکان بود... همۀ این احوال در رغبت او به ترک

ها که خصوص ترزمین بکرد؛ وقتی سلطان به ناچار فرمان مشروطه را صادر کرد. همۀ مشرقعثمان را تعقیب می
بشری البریه قاصیها و دانیها/حاط »ای به مطلع از این خبر به نشاط آمدند و شوقی شادمانی خود را در قصیده

دهد؛ امّا پس از چندی که دانستند سلطان با اعمال خود قصد ابطال قانون نشان می« الخلافه بالدستور حامیها
را خلع کردند. این خبر در شرق با شادمانی فراوانی توأم بود؛ اساسی و مشروطیت را دارد برپای خاستند و او 

زیرا خاندان عثمانی بر مردم ستمی عظیم روا داشتند. همۀ شعرا و نویسندگان سرور خلع آن را زمزمه کردند؛ 
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طان لبا س« سل یلدزا ذات القصور/ هل جائها بنا البدور» ای با مطلع نوا نبود و در قصیدهولی شوقی با آنان هم
که در اجرای قانون اساسی امساک کند و ضمن تعریف و تمجید از او به عتابی لطیف از ایندردی میمخلوع هم

( این نوع نگرش و بینش تا زمانی بود که شوقی 215-215: 1352نماید. )رک.فاخوری،کرده است، سرزنش می
ربار گردد، هرچند برایش دشوار بود که از دبازمی که شوقی از اسپانیابه اسپانیا مسافرت نکرده بود؛ امّا پس از آن

از برج عاج خود »گاه که دید خون فرزندان کشورش برای رسیدن به آزادی ریخته شده است، جدا شود؛ امّا آن
ها سخن گفت و در غم و شادیشان شرکت جست و آید و در میان مردم کوچه و بازار به راه افتاد و با آنفرومی

 (212)همان: « نان گردید.ترجمان صادق آ
کند که زمان جبر و زورگویی به پایان رسیده است و همۀ حاکمان به حکم رعیت در ابیات زیر شوقی بیان می

 کند که دستگیر مردمان باشد:اند و سپس اسماعیل پاشا را دعوت میگردن نهانده
ــی ــون ول ــرع ــا ف ــرد ی ــف ــان ال  زم
 و اصــبـحـت الـرعـاظ بکـل ارض

 یـل عجــلفـعـجـل یـابن اســمـاع 
 بـالصـــائـر فـهـو عســـی                                         فـداو بـه

                                        

ــا  ــن ــری ــب ــج ــت ــم ــو ال ــت دول  و دال
ــا ــن ــی ــازل ــه ن ــی ــرع ــم ال ــک ــی ح ــل  ع
ــا  و هــات الــنــور و اهــد الــحــائــریــن
ــا ــن ــدی ــع ــق ــم ــه ال ــی ــت ــراح ــک ب  و ف

 (350تا :)شوقی، بی             
ها و جراحاتی که مصر دیده هایی که وجود دارد و آسیبشوقی با وجود نظام مشروطه از نابسامانیدر شعر زیر 

 کند:است، اظهار ناامیدی می
 و ایــن الــفــوز؟ لا مصـــر اســـتــقــرت
 و کــانــت مصــــر اول مــن اصــــبــتــم

 

ــا  ــــودان دام ــال و لا الس ــی ح ــل  ع
 فلم تحص الجراح و لا الکــــــلاما

 
 پرستی وطن. 3-7-7

بوط به وطن و عشق به آن در بین آثار شاعران دورۀ بیداری از بسامد بسیار بالایی برخوردار است. شرایط اشعار مر
اجتماعی و سیاسی خاصّ آن دوران؛ یعنی چپاول کشورمان توسط استعمار روس و انگلیس و مخصوصا  از 

رین تیخی خویش به مهمدست رفتن استقلالمان به وسیلۀ آنان باعث شد که شاعران برای احیای هویت تار
 های روس وبا گسترش نفوذ سیاسی دولت»سرمایۀ خویش یعنی  وطن و گذشتۀ پر افتخار آن روی آورند. 

ۀ های قاجاری به کشورهای بیگانه، اندیشهای ملّی و وابسته شدن حکومتانگلیس و با به عاریت گرفتن سرمایه
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ی و ضدّ استبدادی در پرتو هشیاری ملّی، رشد و های ضدّ استعماراستقلال سیاسی و اجتماعی و نهضت
 (55: 1327)آجودانی، « گسترش یافت و به تحوّلات بنیادی فرهنگی نیز منجر شد. 

گاهی وطن »خواهی و اهمیت دادن به آن در پیش گرفتند های مختلفی در جهت ترغیب مردم به وطنشیوه
یران باستانی و ایران اسلامی در پیوند با هم وطن و مفهوم وطن گذارد. اای از ایران و اسلام را به نمایش میآمیزه

 (12)همان:« کشند. را در شعرشان به تصویر می
الممالک در هنگام ورود سپاه روس تزاری به خراسان و آذربایجان و به دارآویختن احرار ایران، ضمن بیان ادیب

 گوید:ایران و اسلام  چنین سخن می آفرین گذشتۀضعف اسلام و قوّت مسیحیان، از مظاهر افتخار
 ای مســلمـانـان گر اینتـان روز و اینتـان روزگار
 کـان صــلیـب چـار پر در زیر هر پر عــالمی
 ...ای خوشــا دوران اصــحـاب رســول نامدار
ـــفـی  ...فـاتـحـان آل عـثـمـان تـاجـداران ص
 شــوکت اســلام از ایشــان بود در گیتی به پای

 

 نـامـی از اســلام در گـیـتـی نـمـانـد عــنقریــب 
 تـه دارد راســت پنـداری جهـان گشــتن ربیبخف

 کز شــمیم کلکشــان بر آســمـان شــد بوی طیب
 نـادر افشـــار و شـــاه زنـد و خوی مســتطیــب
 ظـالمـان زیشــان پریشــان روز و بی دینـان کئیب

 (55: 1305الممالک، )ادیب                      
های برانگیختن مردم و کشاندن آنان به جنبشهای گوناگون برای گیری از محرکبهره»به طور کلی باید گفت 

های مؤثری چون میهن، ملت، ناموس، الممالک است؛ محرکهای شعر ادیبترین ویژگیاجتماعی یکی از مهم
)تسلیم جهرمی و  طالبیان « کشور....و همۀ چیزهایی که برای مردم احترام و قداستی فراموش نشدنی دارند.

،1329 :92) 
پرستی در ارتباط است یادکرد بزرگان و حتّی قهرمانان ملّی دیگر بلاد است؛ که با موضوع وطن از جمله مسائلی 

 گوید:خواهان زمان خود بود، چنین میرئیس جمهور ترانسوال که از وطنگروگر  مثلا  ادیب دربارۀ
یـــن  رـ بـ رـوگـ امگــ ۀـ ایـــّ یـشـــ رـب تــ هـ ضـــ  کــ

مـ فـســــش زخــ ــ رـ ن هـ دل زدهــ ــ اـزه ب ــ اـ ت  هــ
اـ لــب  هـ بـ تــ فــ دـرود گـ اـنــش بـ دـانجـ نــ  خـ

وـیـــش رـ وطــن خـ دـ زارزار بـ نـــ هـ کـ رـیـ  ....گـ
مـ زـ هــ یـــ ــ وـ ن رـادر تــ اـن بــ رـجــ رـوگــ وـ گــ  چــ

 

ــد  ــن ــک ــای دراف ــدش چســــان ز پ ــی ــل ام ــخ  ن
ــد ــن ــــف ــردش دی و اس ــرد گ ــش ک ــن ــه ــا ک  ت
 روحــش تــکــبــیــر خــوانــده بــا دل خــرســــنــد

ــعــقــوب بــهــر گــمهــم  شــــده فــرزنــدچــون ی
 جــان بــه وطــن بــاز و دل بــه مــهــر وطــن بــنــد

 (159: 1305 الممالک،)ادیب                     
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ترین مضامین است. وی یکی از بلندترین در دیوان احمدشـوقی نیز دلبسـتگی به وطن و سـتایش از آن اصـلی
و  در وصف« کبار الحوادث فی وادی النمل»هایش را که دارای بیش از دویست بیت است تحت عنوان قصیده

 (139: 1325یی و نظری، )صحرا«  ستایش مصر و تاریخ و حوادث و بزرگان آن...سروده است.
شوقی بر هرچه از آثار گذشتۀ »شوقی در این اشعار هم به مصر باستانی و هم به مصر زمان خودش توجّه دارد. 

ها برای آورد و از آنها، مفاخر نیاکان خود را به یاد میها،گورها و خرابهها، سنگگذرد از مجسّمهمصر می
 (212:1352فاخوری،« ) آورد.فرزندان پیامی می

 کند:گونه تقدیس میداند و آن را اینشوقی مصر را سرزمین پیامبران می
 الارض الّتی حملت           موسی رضیعنا و عیسی الطهر منفطمااخفض جناحک فی   

 (195تا: )شوقی، بی                                                                              
سارانش بهره برده است. او مصر را کعبۀ اشعار ها و چشمهداند که از میوهوی خود را وابسته به سرزمینی می

 هایش در ارتباط با آن است و به این سخن معترفند: داند که دیگر شعرخویش می
 و انــی لــغــریــد هــذی الــبــطــاح
 تـــری مصـــــر کـــعـــبـــو اشـــــعـــاره

 

 
 

ــهــا ــاهــا و ســــلســــال ــغــذی جــن  ت
ـــا ـــه ـــال ـــو ق ـــق ـــل ـــع ـــل م  و ک

 (521تا: )همان، بی                
 

 دهد که دست وطنش را بگیرد.او از صمیم قلب مصر را دوست دارد و خداوند را به پیامبران مقدس قسم می
 

ــی ــب ــل ــاق ق ــم ــن اع ــک مصــــر م ــب  اح
 

ـــهـــادی ـــعـــیســـــی و ال  یـــا رب ب
 

 
 

 و حـبـک فـی صــمـیـم الـقـلـب نـامی
 (199)همان:                         

ــن  ــوط ــد ال ــی ــذ ب ــــی خ ــوس ــم  و ب
 (912)همان:                         

های وطنی شوقی فقط اختصاص به مصر ندارد؛ بلکه تمام کشورهای عربی برای او اهمیت چنین سرودههم
دارند و برخی از حوادث و مسائل آنان را در شعر خویش منعکس کرده است؛ قصیدۀ زیر را به هنگام ویرانی 

ها و مرگ به خوبی توصیف مهاجمان سروده است. وحشت زنان و سرگردانی آنان را میان گلولهدمشق به دست 
سو با درخشش آید، افق را در یکای از دهانۀ آن بیرون میغرّد و چون گلولهکند. در ظلمت شب توپ میمی

نماید. )رک. فاخوری، خیزد، سیاه میسو با دودی که از انفجار آن برمیسازد و در یکآتش خود سرنگون می
1352 ،211) 
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رـیــــق  هـ مــــن طـــ  اذ رمــــن الســـــلامـــ
اـ  ــ اـی ــ نـ ــ مـ ــ ـــف و ال ذـائ ــ قـ ــ لـ ــ ـــل ل یـ ــ لـ ــ  ب
ـــق رـ اف ــ مـ ــ دـ اح ــ دـی ــ ـــح ــــف ال  اذا عص

 

ـــرق  ـــوت ط ـــم ـــل ـــه ل ـــن دون ـــت م  ات
ـــه خـــطـــف و صـــــعـــق  ورا  ســـــمـــائ
ـــق ـــــود اف ـــه و اس ـــات ـــب ـــن ـــی ج ـــل  ع

 (055تا: )شوقی، بی                               
 

 ن  احزاب سیاسیبیان عواقب اختلاف و تفرقه بی.0-7-7
خواهی و مشروطیت وجود احزاب سیاسی در کشور بود. فعالیت سالم احزاب سیاسی از جمله مظاهر آزادی

ت ها زبانه کشد، باعث سسگاه که آفت اختلافات عمیق در میان آنتواند به رشد یک کشور کمک کند؛ امّا آنمی
. دیگر اختلاف داشتنداحزاب سیاسی بسیار با یکالممالک شود. در زمان ادیبشدن ارکان نظام حکومتی می

 زدند و هر کدامبر اساس اشعار او هر کدام از احزاب سیاسی برای خود سازی بسیار متفاوت از دیگر احزاب می
 از آنان در پی مطامع خود بودند:

 انــد در خــط جــنــوناحــزاب فــتــاده
ــن ــا ای ــرون را ز درون ی ــد ب ــن ــدان ــه ن  ک

 

 ون بــوقــلمونهـرلـحـظـه بـه رنـگـی شـــده چــ 
 کـــل حـــزب بـــمـــا لـــدیـــهـــم فـــرحـــون

 (032:   1305الممالک، )ادیب                  
قمری ... در  1372در سال اول فتح تهران رجب »گیری احزاب اعتدالی و انقلابی باید گفت که در مورد شکل

م مجلس دوم این جزب به اسایران دو حزب پیدا شد یکی انقلابی و دیگر اعتدالی و در همان سال بعد از افتتاح 
 (2: 1322)بهار، « دموکرات عامیون و اجتماعیون اعتدالیون رسمی شد و خودشان را به مجلس معرّفی کردند.

د و خود ستایکند و در عوض فرقۀ اتفاق و ترقی را میدر جایی دیگر تروربازی فرقۀ دموکرات را به شدّت رد می  
داند؛ امّا این دو حزب الممالک خود را جز  احزاب اتّفاق و ترقّی میدیبکند؛ هرچند ارا از آنان معرّفی می

 (9همان: «. ) چون در مجلس نمایندۀ حسابی نداشتند گل نکرده کاری از پیش نبردند.»
 ج

ــک ــل ــلاب م ــق ــی ان ــرات پ ــوک ــک دم ــن  ای
ــم ــرده ای ــرقــی ســــپ ــفــاق و ت  ... مــا راه ات

 ایمخصــم تـرور و دشــمـن دیـمـوکـراســی
 وریســـت روز و شـــبدر کـام مـا حـدیـث تر

   

ــات را   ــرک و ت ــرد و ت ــرده ک ــد ک ــدی ــه  ت
ــرده ــوث ک ــع ــب ــات را م ــن ره دع ــم در ای  ای

ــیــد ایــن تــرهــات را   در گــوشــــمــان مــخــوان
ــرات را  ــذب ف ــه ع ــت ــــاخ ــاج س ــح اج ــل  م

 (11: 1305الممالک، )ادیب                 
های آنان در عدالتیاحزاب و بی های وکلا، حکام، رهبرانطلبیها و آشوباز اختلافات و درگیری»احمد شوقی 

 ( 1325:132)صحرایی و نظری، « حق مردم مصر سخن گفته است.
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ورزند و دشمنی و خصومت بین دیگر مکر میکه چرا در حق یککند و از ایناو از دلیل اختلاف آنان سؤال می
داند که از هیچ دارویی التیام یداند بلکه همچون بیماری سرطان مآنان آشکار شده است. راه آنان را راه حق نمی

 یابد:نمی
ـــا ـــم الام ـــک ـــن ـــی ـــف ب ـــل ـــخ  الام ال
ــض ــع ــب ــم ل ــــک ــعض ــد ب ــی ــک ــم ی ــی  و ف
ـــمـــا ـــحـــق ل ـــال ـــم ب ـــت ـــن ذهـــب  و ای

ـــا  ـــلای ـــم خ ـــک ـــان ـــم ک ـــت ـــی ـــاغ ـــب  ت
 
 

 و هــذی الضــــجــو الــکــبــری عــلامــا 
ـــا ـــخصـــــام ـــعـــداو  و ال ـــدون ال ـــب  و ت
 رکـــبـــتـــم فـــی قضـــــیـــتـــه الـــظـــلامـــا
ــا ــام ــــم ــد الض ــج ــان لا ت ــــرط ــن الس  م

 (310-313تا: )شوقی، بی                        

  ج
 

 وحدت توام با اگاهی عامل اصلی پیروزی و آزادگی. 5-7-7
آرمان اشعار اجتماعی و سیاسی برداشتن موانع آزادی و رسیدن به عدل و برابری است؛ از این رو برای پیروز 

اهمیت دارد. این مضمون در شعر ادیب و شوقی برای بستگی و اتحاد اقشار جامعه بسیار شدن در این میدان هم
الممالک در جنگ روس و ژاپن و غلبۀ ژاپن بر روس، برای تشویق ایرانیان تهییج مردم به کار رفته است. ادیب

ای که متّحد نباشد مانند جماعت گوسفندانی است که به صورت گوید باید با هم متّحد باشید؛ زیرا جامعهمی
 کنند:یپراکنده چرا م

 ولــیــک بــایــد از روی عــلــم گشــــتــن جــمــع
ــادان را ــد ن ــن ــــف ــوس ــه از گ ــل ــا گ ــزاره  ه
 ...پـس اجــتـمــاع بـبــایــد ز روی دانـش وعــلــم
 ...چـه بـد چگونـه شــد آخر چه وضــع پیش آمد
 مـگر نـه مـا را هم دســـت و پــای داده خــدای

 
 

 کـه گـلـه گـلــه همی گوســفنــد هم بــه چراســـت 
 بــرای تــفــرقــه یــک گــرگ نــاتــوان بــه کــفــاســــت

 مــعــنــاســــتر نــبــود اجــتــمــاع بــیکــه عــلــم اگــ
ت مـاســـتکـه پســـت  تر از همـه امروز ملـک و ملـّ

مـ و گـوـش و هـوـش و ذکـاـســـت  مـگــرـنـهـ مـاـ را هـمـ چشــ
 (111-92:  1305الممالک، ادیب)                      

او آغوش خود را برای هر دین و هر نژاد و هر »شمول به این موضوع نگریسته است. شوقی با نگاهی جهان
شوده بود. او شعر سیاسی والای خود را به قبیله یا افراد یا جماعات یا احزاب اختصاص نداده. شعر او گرایشی گ

کوشید میان آن عناصر پراکنده وحدت گرفت. با تعصّب عجیبی میها بلکه همۀ شرق را در برمیهمۀ دولت
 (219: 1352)فاخوری،« ایجاد کند و فریاد خود و تمایلات سیاسی خود را در شیپور بدمد.
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این  کند؛ در حالی کهکند و صدای متّحد مردم را به صدای غرّش شیر تشبیه میشوقی بر اتّحاد مردم تأکید می
 ماند:صدا اگر پراکنده شود به پارس سگ می

 صوت الشعوب من الزئیر مجمّعا             فاذا تفرّق کان بعض نباح              
 (505تا: )شوقی، بی                                                                  

کند که اسباب اختلاف را ترک کنند؛ چرا که مصر محل تولد، مرگ و در جایی دیگر از همگان دعوت می
 هاست:جایگاه زندگی آن

 و نــنــبــذ اســبــاب الشــقــاق نواحیــا
 و بـیــنـهـمــا کـانــت لـکــل مـغــانـیــا

 (231: 0تا، ج )شوقی، بی         

تعـالوا عســی نطوی الجفا  و عهده الم  
ــا  ــم لــحــدن ــا ث  تــک مصــــر مــهــدن

        
 

 ضدیت با استعمار. 5-7-7
از موضـوعات بارز شـعر عصـر مشـروطه مبارزه با اسـتعمار و اعلان خطر حضــور اســتعمار در کشور است. 

گفته است که برای رسیدن به مطامع خویش خون همگان الممالک از ویرانگری و چپاول استعمار سخن ادیب
 را ریخته است و نه تنها ایران که کل آسیا در برابر قدرت اروپاییان همچون دانه در آسیاب در تسخیر آنان است: 

ــک پـاـ بـهـ رکـاـب انـدـرنـدـ ـــخـیــرـ مـلـ ــی تس  از پ
اــ یـ یــــک بـوـد آســ دـه اســـت ل اــل اروپ ایــن شــ  ... ح

ــی آ عـ یــ بــ دّـ طـ وـد حـ هـ بـ رـان کـ وـر ایـ ــ  ن... کش
رـ او اـن بـ مــ دّـ عـ اـ از حـ یــ اـنـ تــ رـیـ ــت بـ اـخ  تـ

 

 ریختـه خون کســـان روز و شـــب انـدر رکــاب 
ــاب ــه در آســــی ــو دان ــان اروپ چ ــزد شــــه  ن

ــــط ــر ش ــاباز ب ــاری ــن ف ــم ــا چ ــرب ت ــع  ال
ــاب ــــت زه ــرک ز دش  روس ز رود ارس ت

 (51: 1305الممالک، )ادیب                      
 ج

کند. گفته است و حضور آنان را بسیار ناخوش معرفی میدر اشعار وطنی، شوقی نیز از حضور استعمار سخن 
ت. شود که فردی بیگانه اسکند و به او یادآور میوی تسلط مستبدانۀ کرومر را بر جان مردم بسیار نکوهش می

ماند. او قدرت خداوند را بسیار برتر از قدرت داند که حتی با رفتنش در خاطرها باقی میوی را درد مزمنی می
 کند که خداوند آن را نابود کرد:داند و در این باره از حکومت قدرتمند و ظالمانۀ فرعون یاد میمیکرومر 

 
 
 
 

ــلا ــی ــاع ــد اســــم ــه ــم ام ع ــک ــام  ای
 ام حــاکــم فــی ارض مصــــر بــامــره      
ــأســــه  ــب ــاب ب ــرق ــالــک رق ال ــا م  ی
دت   لـمــا رحــلــت عــن البلاد تشــهــّ

 ام انــت فــرعــون یســـوس الـنــیــلا 
ــدا  و لا مســــئــولا     لا ســــائــلا  اب
 هـلا اتـخـذت الی القلوب ســبیلا   
 فــکــانــک الــدا  الــعــیــاد رحــیــلا 
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 مهجور ماندن دین اسلام. 2-7-7
الممالک به ضعف مسلمانان توجه کند و بیان کند ادیبشود که قدرت تسخیر اروپاییان در فتح جهان باعث می

ین اند؛ برای همکه در نتیجۀ سستی آنان است که دین مهجور شده است و مسیحیان، سراسر دنیا را در نوردیده
 داند:دارد و چنین آسیبی را از ناحیۀ سستی و تنبلی افراد جامعه میهمگان را به هوشیاری و تفکّر وامی

 گـــوار هـــنـــرمـــنـــدای عـــلـــمـــای بـــزر
 اســـلام ایــنــک غــریــب مــانــده و مــهــجــور
 خـاک بـریـتـانـیـا بـه هنـد رســیــده اســـت
ت ترســـا  عـهـد مســیـح اســـت و روز ملــّ
ــمنان همه باهوش ــت و دش ــرمس  ... ما همه س

 

ــار  ــوک ــک ــــت ن ــرس ــدا پ ــــلای خ  ای فض
ــور ــج ــده و رن ــان ــد م ــژن ــک ن ــن ــان ای ــم  ای
ــار ــات ــه ز ت ــــت ــذش ــت روس درگ ــک ــل ــم  م

 دور صـــلــیـب اســـت و وقــت بســـتــن زنــار 
 در خــواب و حــاســـدان همــه بیــدار مـا هـمـه

 (753: 1305الممالک، )ادیب                 
احمد شوقی در قصاید متعددی اسلام را تقدیس کرده است مخصوصا در قصاید الهمزیو النبویو و عرفات...   

م نیست. )رک. گوید گناه آنان به عهدۀ خودشان است و بر جانب اسلاداند و میاما مسلمانان را از خطا مبرا نمی
 (31تا: الجمیل، بی

 مــن عــاد  الاســــلام یــرفــع عــامــلا  
ــــنــو تــواخــذه بــکــم  ظــلــمــتــه الس
ــدی ــه ــال ــف ب ــل ــک ــم ت ــک ــلال ــذا ه  ه

 

ـــالا  ـــع ـــف ـــدام و ال ـــق ـــم ـــــوده ال  و یس
ــی ــــال ــن کس ــی ــرط ــف ــوه م ــم ــت ــم ــل  و ظ
ــــلالا ــلال ض ــه ــع ال ــون م ــم ــل ــع ــل ت  ه

ـــی                       ـــی، ب ـــــوق ـــا: )ش  (753ت
 

ه    ا  یــدوم و ذلــّ  ...انــذرتــنــا رقــّ
 رهاحســــبــت ان الــلــه دونــک قــد    
 الـلــه یــحــکم فی الملوک و لم تکن  
 فـرعـون قـبــلــک کــان اعظم ســطوه  
 الــیــوم اخــلــفــت الــوعــود حــکــومــه 
 فـارحـل بـحـفل اللـه جـل صــنیعــه 

 

 تــبــقــی و حــالا  لا تــری تــحــویلا   
  یـمـلـک الـتــغــیــر و الــتــبــدیلا  لا 
ــدولا    ــت ــوی ل ــق ــه ال ــازع ــن  دول ت

 و اعــز بــیــن الــعــالــمــیــن قــبــیــلا  
 کــنــا نــظــن عــهــودهــا الانــجــیــلا 
 مســتـعــفیــا  ان شــئــت او مغزولا 

ـــوقـی، بـی       (732-735تـا: )ش
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 مضامین اجتماعی .2-7-7
پردازد و از سویی سو به مسائل اجتماعی و فساد آن میماند. از یکدورۀ مشروطه به شمشیری دولبه میشعر 

 تواندهد؛ هرچند موضوعات سیاسی و اجتماعی را واقعا  نمیدیگر سیاست خاص جامعه را مورد انتقاد قرار می
و هر  تواند باشدبه سیاست نیز میمرزبندی کرد؛ زیرا هر موضوعی که به جامعه مربوط باشد از طرفی مربوط 

فصل مهمّی از شعر مشروطه انتقاد از نظم استبدادی »موضوع سیاسی در ارتباط با موضوعی اجتماعی است. 
آید. این انتقاد از شاه گرفته تا وزیر از دربار گرفته تا گر به نگارش درمیحاکم بر جامعه و مستبدان حکومت

گیرد و به نوعی گیرد. از این رو شعر رنگ تند اجتماعی میی همه را دربرمیترین واحد اداری و سازمانکوچک
 توان سراغ داد که به نوعیشود... کمتر مسئلۀ اجتماعی را در دورۀ مشروطه نمیگرایی رئالیسم نزدیک میواقع

« ) ت.های تاریخی اسدر شعر این دوره انعکاس نیافته باشد. دیوان شاعران مشروطیت سرشار از گزارش
 ( 127: 1327آجودانی،

قاد و رتبگان به تکرار انتمسئولیتی عالیها و بیعدالتیهای رفتاری و اجتماعی، بیالممالک از ناهنجاریادیب
 شکایت کرده است که در زیر به آن پرداخته شده است. 

است؛ بنابراین تر از مضامین اجتماعی در شعر ادیب الممالک مضامین اجتماعی در شعر احمد شوقی کلی
 شود.انتقاداتی از نوع انتقادات زیر در دیوان او یافت نمی

 
 انتقاد از طبقات گوناگون اجتماع .9-7-7

ن انگیختند. ایهای دیگر کشورها برمیشاعران عصر مشروطه غیرت ملّی مردم را گاه از طریق یادکرد موفقیّت
های غیر استعمارگری چون ژاپن بودند که پیشرفت کشورها یا خود جز  کشورهای استعمارگر بودند یا کشور

شیوۀ برخورد شاعران با » کرد. گری میبسیاری داشتند؛ ولی عموما  در منظر شاعران، کشورهای غربی جلوه
کشاند و از همین جهت، این مقایسه جنبۀ سیاسی موضوع صنعت غرب، کار را به مقایسۀ بین غرب و شرق می

هایی که در بیشتر موارد از هاست. مقایسهگونه مقایسهد. شعر مشروطه سرشار از اینکرو اجتماعی هم پیدا می
( 701: 1327)آجودانی، « زبانی طنزگونه برخوردار است و گاه حاکی از نوعی هوشیاری تاریخی و ملّی است. 

ر است؛ مثلا  د منصبان اجتماعیقطعا  در این موارد نیش تند انتقاد و نکوهش به سمت همۀ مسئولان و صاحب
الممالک به مناسبت معاهدۀ روس تزاری و انگلیس در تقسیم ایران سروده است، طبقات ای که ادیبقصیده

 دهد:را چنین مورد انتقاد قرار می مختلف جامعه
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رـص ـــ ــــی ح دـ پ ـــ ــــی کنی هـ ک ـــ اـ ب ـــ اـ ت ـــ  ای علم
رـ ــــ ـــــق فک تـه در طب ــــ دـ هش ــــ عـرا چن ــــ  ای ش
ـــــــن راه تـرید در ای دـ گســــــ ــــــ اـ چن ــــــ  ای عرف

هـ  ـــ اـ ب ـــ اـ ت ـــ تـنای خطب ـــ دـن و خس ـــ ــــی دری  ک
اـ ـــــ هـ م ـــــ دـ در گل ـــــ هـ  چن ـــــ اـ  ب ـــــ  ای وزرا  ت
دـر وـد ایــــ ــــ هـ تـــــن ب ــــ رـ رگ ایرانیـــــت ب  ...گــــ
مـارد زـ شـــــ اـن عزیـــــ رـد، وطــــــن را چنـــــ  مــــ
تـد ــــ دـق پرس ــــ اـن ز ص ــــ ـــــن را چن رـد وط ــــ  م

 

ــن را  ــــن ــــرع و س ــش ش ــوی ــداد خ ــی ــت ب  آل
ــن را  ــب ذق ــار و ســــی ــان ی ــــت ــوی پس ــم ــی  ل
ــن را  ــه و ف ــل ــی ــح و دام ح ــی ــــب ــۀ تس  دان
ــــن را  ــن و حس ــــی ــر دل حس ــج ــن ــا دم خ  ب

 اهــنــمــایــی کــنــیــد گــرگ کــهــن را ر
ــن را  ــل و دم ــده ط ــــازی ز دی ــون س ــح ــی  ج
ــن را  ــب ــور ل ــرخ ــه شــــی ــان ک ــا ج ــا دل و ب  ب
ــن را ــرســــت وث ــت پ ــه ب ــدا ک ــوی ــاش و ه  ف

 (3: 1305الممالک، )ادیب                      
 ج

 انتقاد از وزیران. 11-7-7
ی که است. ادیب در توصیفاتگیرند، طبقۀ وزیران الممالک قرار مییکی از طبقاتی که آماج طعن و انتقاد ادیب

شرارت را برای وزیران کند و وزارت بیدیگر معرفی میدهد، وزارت و شرارت را همراه یکاز وزیران ارایه می
 داند:مرارت می

 3وزرات بی شرارت شد مرارت           یواسن سان پواسن آن  پرواژن
 (010)همان:                                                                           

داند و راه حل این مشکل را  فقط در دستان حضرت ادیب همراهان وزیران را نیز شریک دزد و رفیق قافله می
 داند:ولی عصرمی

د بــر ســــریــر   تــا نــیــایــد قــائــم آل مــحــمــّ
 ف و بــامســقمـرکـز عـدلـیـه جـایـی بـود بی

 تر است از این وزیر خارجه... خارجی منصـف
 اعـتـقـاد بنـده بر این اســـت کـانـدر روزگــار

  

 کــس نــدانــد چــارۀ ایــن دزد و دفــع ایــن دلــه  
 جــای دلاکــان در آن مشــــتــی زنــان حــامــلــه
 ای پســر در عـزم او هـم رقـص کن هم هلهلــه
 از وزارت یـا وکــالــت نــیســـت بــهتر مشــغلــه 

 (055)همان:                                      
 

 انتقاد از مسند قضاوت و اوضاع عدلیه.11-7-7

                                                 
 (0مثلی فرانسوی است؛ یعنی شراب بدون ماهی سم است. )دیوان، ص   - 3
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الممالک دزدی را شرط قضاوت چون وضعیت وزارت جامعه بود. ادیبوضعیت حاکم بر مسند قضاوت نیز هم
 تواند کامروا شود:که اگر قاضی عدلیه در دزدی مهارت نداشت باشد، نمیطوریداند؛ بهمی

ــی ــدع ــذر ای م ــح ــه دزدیال ــوم ک ــم ــع  ال
 خـاصـــه بــه عــدلــیـه کـز قضـــا نــبـرد کــام
ـــد ـــت کـه بـاش  قـاضــی عـدلیـه آن کس اس

 

 شـــرط قضـــا شـــد چــو در نــمــاز طــهــارت 
 هــر کــه نــدارد بــه صــــیــد و کــیــد مــهــارت
 شــــهــره بــه اخــذ و عــمــل دلــیــل بــه غــارت

 (115)همان:                                         
گاهیعدالتیبی انگیز بوده است؛ مثلا  قاضی جزای عدلیۀ آن زمان، ین قاضیان حیرتهای بعضی از اها و ناآ

الممالک به قاضی نوشت که فرد ویک روز حبس جزا داده بود. ادیبویک تومان نقد و سیگسار را سییک می
اقص نآغوشی با دختر تاک چنین مجازات نکند؛ امّا قاضی نه تنها او را آزاد نکرد؛ بلکه فهم مجرم را به دلیل هم

آغوشی با دختر تاک را، زانی با دختر بکر تلقّی کرد و مجازات او را بالاتر برد. ادیب از هوش و ادراک او  هم
 قاضی برآشفت و دربارۀ او سرود:

 در جزا مردی رئیس آمـد کـه نشــناســد ز جهل
ـــاریـا بنوشــتـه  انـد... گفـت در راپورت کمیس

 ویک تومان جزاویک روز زندان ســینک ســی
رـم ا یـ قــــل و دینگ رــی خــلاف ع یــ قـص رـده اســـت ت  و ک

هـ میزان ســیســی ــتویـک روز از چ اـن ز چیس  ویـک توم
ــن یـ اـ از پـاـرگـ ــ اـرس رـد پـ وـ مـ ــل ازتـوـ چـ قـ  دور عـ

 

 تـاک از تریـاک و ســیـب از ســنپـه، گیپـا از گیـا 
 کـاین جوان گفته اســت مســتم ســاغری ده مانیا

 حیــاقـطـع شـــد چـون بـرملا اقرار کرد این بی
 گــان از اولیــاچــارجـور را حـدّی اســـت بر بی

 از فرانســـا آمـده اســـت این حکم یـا از روســیـا
 هـم تـو دور از دیـن چو پیر برهمن از پــارســـا

 (72-75)همان:                                    
 انتقاد از عدم رواج دانش .17-7-7

نبودن دانش و دانشمند شمارد عبارتند از: الممالک در خواری و ذلّت مسلمانان برمیاز جمله عواملی که ادیب
حمیتی، دروغ گفتن و در مجموع رواج رذایل دیگر، بیدر میان طبقات مختلف جامعه، رحم نداشتن در حقّ یک

 است:
ـــد غمگین بـه گـاه طرب  چرا مســلمـان بـاش
ـــتـی و حـقـارت و ذل  بـرای آن بـود ایـن پس

 انـد بـه فــرمـان ایـزدی پـیـمــانشـــکســـتـه
 نـه خـویـش از ایشـــان خرّم بود نــه بیگــانــه
ــیــر ایشــــان بــر کــهــتــران نــدارد رحــم  کــب

 چـرا مســلـمـان نـوشـــد شــرنــگ از پــی قنــد 
 ... کـه نـه در ایشـــان دانش بود نــه دانشــمنــد

ــه ــدگســـســــت ــون ــی ــدی پ ــم ــن اح ــی ــد ز آی  ان
 نـه حـق تـعـالـی راضـــی نـه انـبـیـا خـرســـنـد

 ر ایشــــان از مــهــتــران نــگــیــرد پــنــدصــــغــیــ
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ــدر ــاع پ ــت ــز دزدی از م ــد ج ــدان ــــر ن  پس
 فــروخــتــنــد بــه یــک جــمــلــه آبــروی وطــن 
ــان ــازرگ ــش ب ــوی ــازار خ ــق ب ــرای رون  ب

 

ــد ــرزن ــا ف ــر از دروغ ب ــی ــد غ ــوی ــگ ــدر ن  پ
ـــی هـلاک خـویشـــاونـدخـریـده  انـد بـه فـلس

ـــوگـنـدهـمـی  خـورد ز پـی یـک دروغ صـــدس
 (133: 1305الممالک، )ادیب                     

  
ته هایی سخن گفاحمد شـوقی نیز از نبود مظاهر دانش چون تجارت و صـناعت شـکوه کرده اسـت از مدرسـه

ــت که هیچ ــته گونه مهارتی را آموزش نمیاس دهند. از این رو هیچ بنای زندگی و نظمی از چنین علمی برخاس
 نیست:

 
ــا ــوام ــل ق ــم ــن ع ــدون م ــج ــا ی ــم  ف
ــا ــام ــه ق ــی ــو ف ــاع ــــن ــن الص  و لا رک
ــا ــظــام ــن ــا  و لا ال ــحــی ــنا ال ــب ــم ت  و ل

 (313تا: )شوقی، بی                 
 

 اری وطــنــا تــحــیــر نــاشــــئــوه 
ــــس  ــلا اس ــرتف ــه ق ــی ــار  ف ــج ــت  ال

ــکســــب   ــم ل ــه ــئ ــی ــه ــم ت ــدارس ل  م
 

 های اجتماعی روزیادکرد موضوع.13-7-7
-ترین مسائل اجتماعی آن روز جامعۀ ایران در شعر مشروطه نمایان است. ادیبطور که گفته شد کوچکهمان

که در بطن  چون شاعران مشروطه به مشکلات و موضوعات جامعۀ خود توجّه دارد و مسائلی راالممالک نیز هم
کند؛ مانند گرانی نان در شهر تبریز و افتد و برای مردم جامعه ملموس است، در شعر مطرح میجامعه اتّفاق می

ای که به این دلیل برپا شد، اخراج گاوها در شهر، اقدامات صدر اعظم در دفع وبا، احداث شرکت اسلامی فتنه
 شود.می هایی از آن نقلدر زمینۀ نساجّی و.... که نمونه

 
 

  گرانی نان در تبریز.10-7-7
ا ای در شهر به پا کردند، امیر نظام گروسی بای آشـوبگر گرانی نان را بهانه کرده بودند و فتنهدر شـهر تبریز عده

 ای که برای امیر سروده ، به این واقعه اشاره کرده است:        تدبیر خود فتنۀ آنان را خنثی کرد. ادیب در مدیحه

 آســـا در لبــاس مردمــانتـن اهــریــمنچـنـد 
 دانشــی قـحـط نـان را کـرده دســتـاویز از بی

 کادمی صــورت بدند؛ امّا به ســیرت چون دواب 
 از بـزرگـان قـدر بــردنــد از کریمــان فر و آب 
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 ستایش از مظاهر پیشرفت و صنعت  .15-7-7
عصر  در اند.و آن را ستوده ای که منفعت عموم را در پی داشته باشد، سخن گفتهشاعران متعهد دربارۀ هر پدیده

داشت که  در شعر آنان انعکاس یافته است. هایی به سوی پیشرفت برمیالممالک و شوقی جامعه گاه گامادیب
ای بود که در اصفهان در در شعر ادیب از شرکت اسلامی ستایش شده است. شرکت اسلامی شرکت نسّاجی

آغاز حکومت قاجار در ایران مقارن بود »که جا برابر رشد روزافزون کالاهای نسّاجی فرنگی به وجود آمد؛ از آن
 داری در غرب. بورژوازی جدیدبا رشد روزافزون صنایع در کشورهای غربی و گسترش تحوّلات پیچیدۀ سرمایه

واسطۀ افزایش تولید کالاهای صنعتی از سویی برای صدور کالا و به دست آوردن مواد خام نیاز به بازارهای به
گر برای رسیدن به این اهداف و حفل این بازارها خود را ملزم به ایجاد مستعمرات جدید تازه داشت و از سوی دی

دید تا به قدرت سیاسی لازم برای تحقق اهداف استعماری خود و ایجاد مناطق نفوذ در کشورهای دیگر می
رای دو ین بازارها بدست یابد. از بد حادثه ایران دورۀ قاجار یکی از بهترین مناطق نفوذ سیاسی و یکی از بهتر

 ( 50: 1327)آجودانی، « قدرت استعمارگر زمان روس و انگلیس بود
 است:الممالک از تأسیس این شرکت که سدی در برابر مطامع استعمار بود اظهار خرسندی کردهادیب

 هـا و در ره تـاختند... ســوقیـان بســتنـد دکـان
اـنــد ه را منهی رســ اـب ایـن قصـــّ یـ اـم رـک یـ هـ م وـن ب  ... چ
رــزی نکو وــش و ط اـری خ نــج هـ ه اـن ب اـ ایشــ رـ ب یـ  ... م
یــزـ ــچـلــ یــزـیـدـ آب انـدـر کـفـ بــ  بـاـزگـرـدیـدـ و مـ

اــن دهـمـ از  تــ نـــدـم تـــیــدـ گ  بـهــرـ خـوـرد... گـرـ پـذـیـرـف
فـاـق ــّ ــس از هـمـ پـرـاکـنــدـ نـدـ عـقــدـ ات پـ ــ  زان س

 
 

ـــد انقلابپـاره  ای از بیم جـان برخی بـه قص
ــژمــان  ــر ســــخــت پ ــی ــابشــــد م ــی  کــام

 هـم زبـانـی مهربـان فرمود از رأفــت خطــاب
 پـنـد گـیـریـد و مـپـیمـاییـد بـا گز مـاهتــاب
 ورنـه ســازم خردتـان چون گندم اندر آســیاب
 کـامر وی چون بـادبیزن بود و آنـان چون ذبـاب

 (59 -52: 1305الممالک، )ادیب                

 ای عنبرین فضای صفاهان از من درود
 ... بر نقش کارخانه شرکت که هر یکی 

 آسمان  ی مقدس شرکت کهای جامه
 الوطن تو را آنی که دست غیرت حب

 ... ای حامیان شرع پیمبر که فکرتان
 زنیم... تا کی به دست ملّت ترسا همی

 

ــیــز تــو و آب زنــده   رودبــر خــاک مشــــکــب
 ارزد بـه صـــد خـریطـه در و لعـل نــابســود

 درد ز رشــــک تــو پــیــراهــن کــبــودبــر تــن 
ـــتـه تـاروپـود ـــق هـمـی رش  در کـارگـاه عش
ــق زدود ــن ح ــه دی ــن ــم ز آی ــار غ ــگ  زن
 اســـلام را بــه دامــن دیــن وصــــلــه جــهــود
 بـر ســر نـهـیـد چــابــک و در بــر کنیــد زود
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صنعت ستوده شده است. وی در شعر زیر از بنای نیکوی بانک مصر در شعر شوقی نیز مظاهر پیشرفت و 
 گیرد:سخن گفته است که در آن حسابرسی به سرعت صورت می

ــه ــی ب ــریی ات ــق ــب ــع ــا ی ال ــن ــب ــذا ال  ه
ــو درک حســــب ــی ــام ت ــه الارق ــت ب ــان  ک

 

 بـــیـــت لـــه فضـــــل و حـــق ذمـــام 
ـــام ـــو  الارق ـــاوز حســـــب ـــوم ج ـــی  وال

 (217تا: )شوقی، بی                     
 

 ستایش مراکز تعلیم و تربیت .15-7-7
-از موضوعاتی که در عصر بیداری مورد توجه شاعران قرار گرفته است، توجه به دانش و اهمیت آن است. ادیب

 الممالک به مناسبت افتتاح چندین دبستان و مدرسه از اهمیت علم و دانش سخن گفته است:

 سراید:یا در جشن افتتاح مدرسۀ سادات چنین می
 

های رفیع آن را چون صبحی شوقی نیز در جشن افتتاح تأسیسات دانشگاه مصر، آن را ستوده است و ستون
 کند:های تمدن معرفی میاست و آن را قواعد و ستونداند که تاریکی را شکافته می

 مـا هـذه الـغـرف الــزواهــر کــالضــحی
ــور ــن ــود م ــم ــع ــوع ال ــرف ــل م ــن ک  م
ــار  ــن ــی م ــم ــاط ــف ــا  ال ــن ــب ــذا ال  ه

 

ـــهـــا الاعـــلام   الشـــــامـــخـــات کـــان
ــلام ــه الاظ ــــدع ب ــنص ــح م ــــب ــالص  ک
ـــام ـــــار  و دع ـــحض ـــد ل ـــواع  و ق

 (215تا: )شوقی، بی                  
 ج

 این جـامـه را کـه پرچم رایـات احمـدی اســـت
 ... بیداردل کسی است بر من که گاه خواب

 در بســـتـری ز شـــرکـت اســـلامـیـان غـنـود
 (121-121: 1305الممالک، ) ادیب            

 دبســـتــان دانــش فــراهــم شــــد ایــنــک
 ر دیـگربـرومـنـد و ســرســبـز شـــد بـا

ــاکــشپــرنــس ارفــع ــام پ ــه کــز ن ــدول  ال
 

ــش  ــان دان ــرم ــگ و ف ــن ــره ــروی ف ــی ــه ن  ب
ـــش ـــان دان ـــــت ـــال ادب در دبس ـــه  ن
 مســجـل شـــد بـه هـر نـامـه عـنوان دانش

 (315:  1305الممالک، ) ادیب                 

 مرغان بهشــتی به ســحر نغمه ســرایند
 گویخوانند اطفال ســخنیا درس همی

 

ــادات  ــــع ــزار س ــل ــه گ ــازه ب ــل ت ــر روی گ  ب
ــــادات ــدرس س ــه در م ــم ــاط ــی و ف ــل  زان ع

 (110)همان:                                        
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یافته رشد یافته زنانداند. او به نیکی دریافته است که جامعۀ رشدوی تعلیم و تربیت را بنیان هر استقلالی می
نامی شیر سوادی پرورش یابند، مردان از نادانی و گمکند که آنگاه که زنان در بیداشته است؛ برای همین بیان می

 خواهند نوشید: 
 رضع الرجال جهاله و خمولا                        و اذا النسا  نشأن فی امه        

 (702)همان:                                                    
 گیرینتیجه .3

هایی حاصل شده که از این قرار است. در مقایسۀ مضامین شعری ادیب الممالک فراهانی و احمد شوقی، یافته
الممالک در اند؛ ادیبدیدگاهی دوسـویه به نهضـت مشـروطه داشتههای خود هر دو شـاعر وطنی، در سـروده

گاه که استبداد آن را به انحراف کشاند و اتفاقات زمان اسـتقرار مشـروطه از آن بسیار ستایش کرده است؛ اما آن
ای از زندگیش که تحت ناهنجار اجتماعی رش نمود، اظهار یأس و ناخرسندی کرده است. احمد شوقی در برهه

زگشت که از تبعید بااش از این نهضـت سخن گفته است و پس از آنیر دربار بوده بر اسـاس منافع سـیاسـیتأث
ت پرستی از بارزترین اشتراکاصـدا با فریاد مردم زمانۀ خود بود. عشق به میهن و وطننگرش او تغییر کرد و هم

زی مضامین شعری این دو دیوان الممالک است. وطنیات هستۀ مرکهای احمد شوقی و ادیبشـعری در سروده
گرایی و پرهیز از تفرقه و تشتت را تجویز الممالک نیز مانند احمد شوقی معجون وحدتدهد. ادیبرا شکل می

و ملی،  های دولتیهای گوناگون اجتماع و شاغلین در منصبپردازد. طبقهافکنی میکند و به انتقاد از تفرقهمی
گری تر سخن گفته است. هردو اصلاحاست و احمدشوقی در این باره کلی الممالکبیشـتر طرف خطاب ادیب

دانند. هر دو شاعر در نگرش به اجتماع و توجه به عملکرد مثبت را اسـاس پیروزی و پیشرفت در امور ملی می
اند؛ هـای مشــابـه و یکســان دارند و مســایل گوناگون را در کانون توجه خود قرار دادهعصــر خود، دغـدغـه

ها سخن گفته است و احمد شوقی بیشتر به مسایل کلی ترین موضـوعترین تا اسـاسـیالممالک از جزییادیب
 توجه کرده است.
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committed literature covers a variety of areas. Expressing the social and 

political issues of society is one of the most important approaches in this 

type of literature In the last century, similar social and political situations 

have developed in the society of Iran and Egypt. Issues that exposed the 

independence and identity of such countries to foreign aggression and, as 

a result, posed a serious threat; Thus, social poets entered the turmoil of 

such a turbulent situation, and the most important of them was dealing 

with social and political issues. In this descriptive-analytical study, socio-

political themes in the poems of Adib al-Mamalak and Ahmad Shawqi 

have been extracted and studied based on the American comparative 

school. Findings of the research indicate that themes such as patriotism, 

mention of Free people and patriotic heroes, encouragement of unity and 

solidarity, disgust with foreigners and criticism of social disorders have 
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been widely used in the poetry of these two poets. With the difference 

that Adib al-Mamalek has included minor social issues in his poetry; 

Ahmad Showqi, on the other hand, has often raised larger issues. 

Keyword: Ahmad Shawqi, Adib al-Mamalek, Comparative Literature, 

Patriotism, Freedom. 

 


